
یکــی از مســئولان جنبــش جهــاد اســلامی می گویــد: خضــر عدنــان 
ــاس  ــهادت را احس ــه ش ــدن ب ــاب، نزدیک ش ــر اعتص ــر اث ــه ب ــس از آنک پ
کــرده، وصیت نامــۀ خــود را این طــور نوشــته اســت: »ای مــردم ســرافراز! 
مــن ایــن وصیت نامــه را بــا ســلام و محبــت بــرای شــما می فرســتم. بــه 
رحمــت و پیــروزی و قــدرت او اعتمــاد کنیــد؛ ایــن ســرزمین خداســت و 
مــا در آن وعــده ای از او داریــم، ایــن یــک وعــده اســت.« خضــر عدنــان 
افــزود: »ناامیــد نشــوید؛ اشــغالگران هــر چــه بکننــد و در اشــغال و 
بی عدالتــی هــر انــدازه پیــش برونــد، نصــرت خداونــد نزدیــک اســت 
اســت.«  نزدیک تــر  بندگانــش  بــه  او  توانمنــدی  و  پیــروزی  وعــدۀ  و 
وی در وصیت نامــه اش نوشــته اســت: »ایــن ســخنانم را بــرای شــما 
می فرســتم، درحالی کــه چربــی و گوشــتم آب شــده، اســتخوان هایم 
در حــال ازبین رفتــن اســت و قــوای مــن از زندانی شــدن در زنــدان رملــه 
ضعیــف شــده اســت. ایــن وصیــت مــن بــرای خانــواده ام، فرزندانــم، 
ــه  ــن جمل ــا ای ــش را ب ــان وصیت ــر عدن ــت.« خض ــم اس ــرم و مردم همس
بــه اتمــام رســاند: »همســرم، فرزندانــم، برادرانــم و مــردم مــا، دعــا 
ــودش  ــلاص در راه خ ــهید بااخ ــک ش ــوان ی ــن را به عن ــد م ــد خداون کنی
بپذیــرد.« ایــن زندانــی شــهید از خانــواده اش خواســت کــه جنــازه اش را 

ــپارند. ــاک بس ــه خ ــدرش ب ــار پ در کن

»اولیــن  می گفــت:  عدنــان،  خضــر  شــهید  همســر  موســی،  رانــدا 
ــا  ــرد، »ی ــان ک ــذا بی ــاب غ ــتگیری و اعتص ــۀ دس ــه او لحظ ــه ای ک جمل
ــود و  ــر ب ــیخ خض ــت آرزوی ش ــهادت نهای ــود. ش ــهادت« ب ــا ش آزادی ی

پیگیــری آن از ابتــدا، تصمیــم او بــود.«
وی افــزود: »مــا و فرزندانــش او را از دســت داده ایــم و کســانی هســتند 
کــه بــا او بزدلانــه رفتــار کردنــد و هیــچ کاری بــرای حمایــت از او در 

ــرای آزادی مبــارزه کــرد، انجــام ندادنــد.« اعتصابــش کــه ب
کســی  بــزرگ  تــا  کوچــک  از  و  دارم  فرزنــد   9 »مــن  داد:  ادامــه  او 
برنداشــت،  و  بــردارد  خضــر  شــیخ  از  را  ظلــم  می توانســت  کــه  را 
در  تحصن هــا  در  پیش ازایــن  آنچــه  عدنــان  همســر  نمی بخشــیم.« 
ــرد  ــد ک ــد، تأیی ــرده بودن ــلام ک ــا او اع ــتگی ب ــت از او و در هم بس حمای
بــاز  را  عــزا  درِ مجلــس  عــزاداران همســرش  از  پذیرایــی  بــرای  کــه 
نخواهــد کــرد و گفــت: »تــا بچه هایــم بــزرگ نشــوند و انتقــام نگیرنــد، 
تســلیت نمی پذیریــم.« او مســتقیماً بــه اشــغالگران پیــام داد و گفــت: 
»بایــد رژیــم اشــغالگر، چهــره و نــام فرزندانــم را به خاطــر بســپارد؛ زیــرا 

ــت.« ــم نشس ــای نخواهی ــا از پ م

باختــری  کرانــۀ  در  فلســطینی  منابــع 
پســر  کــه  کرده انــد  منتشــر  را  تصاویــری 
ــری  ــال رهب ــان را در ح ــر عدن ــهید خض ش
صهیونیســتی  رژیــم  علیــه  اعتراض هــا 
در واکنــش بــه شــهادت پــدرش نشــان 

. هــد می د

پسر شهید عدنان در جایگاه 
رهبری تظاهرات ضدصهیونیستی

وصیت نامه ای با عشق به مردم

آخرین سخنان شهید اعتصاب از زبان همسرش

 به خدا اعتماد کنید
و ناامید نشوید

یا آزادی یا شهادت

شــیخ خضــر عدنــان در میــان فرزنــدان و مــادرش پــس از 
آزادی درپــی اعتصــاب غــذا در ســال ۲015.م

در گفت وگویــی  موســی،  رانــدا  عدنــان،  همســر شــیخ   
خبــر  اســرائیل  اشــغالی  زندان هــای  در  وی  وضعیــت  از 
تأییــد می کنــد. را  او  اعتصــاب غــذای  ادامــۀ  و  می دهــد 

را در  مــردم  او  اعتصــاب  زمــان  همســر شــهید خضــر در 
او بســیج کــرد. از  حمایــت 

ــه  ــانی را ک ــد دارم و کس ــن 9 فرزن ــت: م ــهید گف ــر ش  همس
می توانســتند ظلــم بــر شــیخ عدنــان را بردارنــد و ســکوت 

کردنــد، نمی بخشــم.
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